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شناسانه در متون نثر مرسل با تأکید بر های جمالدگرگونی

 علم معانی
 

 محسن وثاقتی جلال

 چکیده
ر ین زبان دزیروش اوّل، ت :اندشناسی رسیدهآثار منثور زبان فارسی از دو طریق به ساحت جمال

الی مبتنی ر مرسل عاست. زیباییِ نث ه و در روش دوم، درونۀ زبان با علم معانی زینت یافتهبرونۀ آن بود
 ،مل شدهها وارد ععنوان یکی از هنرسازهدرونۀ زبان است که در آن، هرکدام از عناصر نحوی به بر

یکسان  ها در متون نثر مرسلاین هنرسازه . کارکرداست ای بخشیدهشناسانهفرم جمال ،بدان آثار
چار دانی را لم مععنوان یک متغیّر اثرگذار، کارکرد هنری عزیرا زمان با تمام عوامل خود به ؛نیست

ۀ علم را در حوز هشناسانمیزان این دگرگونی جمال کهاست. هدف مقالۀ حاضر این است  تحوّل کرده
تاریخ  منصوری،ۀ ابوشاهنام مهم، ابتدا چهار اثر مقدمۀاین  معانیِ نثر مرسل بسنجد. برای دستیابی به

شناسی نی بر مطالعات سبکتحلیلی و مبت-بلعمی، تاریخ سیستان و نوروزنامه به روش توصیفی
های بلاغت یر تحولّات نثر فارسی، مؤلفّهس اند. سپس برای نشان دادن خطّساختارگرا بررسی شده

های علم ، مؤلفّهکه در آغاز نثر فارسیگر آن است اند. نتایج بیاننحوی چهار اثر با هم مقایسه گردیده
تنوّع  و ال خاصها، ایجاز قصر و حذف، استفاده از افعمعانی ازجمله تنوّع ساختار جمله، کوتاهی جمله

ها کاسته فهلّین مؤامّا به مرور زمان از قدرت هنری ا ؛ت و کمیت را دارندفیبیشترین کی ،حروف هنری
زبانان فارسی ای که نگرش هنریبه گونه ؛عناصر ادبی زینت یافته استبرونۀ زبان با  ،جای آنو به شده

 ی مهیّا گردد.تا شرایط برای ظهور نثر فنّ است به شکل معناداری دگرگون شده

 .لاغت نحویشناسی، علم معانی، بنثر مرسل، جمال :کلیدواژه

 
 

                                                           

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمیدانش                        moh_ves@yahoo.com 

 9/09/1399ـ پذیرش نهایی:  16/11/1398تاریخ وصول: 

mailto:moh_ves@yahoo.com


       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 354
 

لال
 ج

تی
ثاق

ن و
حس

م
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
تم

هف
و 

ت 
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

 

 مقدمّه .1
مقالات و  ،هاها، همایشپاسخگوی زمانۀ خویش است. سخنرانی ،قد ادبیتمن

های مختلف نثر فارسی، مخاطبان با نثر دهد در دورههای منتشرشده نشان میکتاب

 یاریخ بیهقتو  تاریخ بلعمیاند. نثر مرسل بیش از انواع دیگر نثر ارتباط برقرارکرده

ن نشیند. راز ایبر دل میجهانگشا و تاریخ وصّاف بهتر از نثرهایی چون تاریخ 

 ن را به خوداای که ذهن منتقدتردید اوّلین مؤلفّهها چیست؟ بیمندیهها و علاقگرایش

دستور  دهندۀ زبان را بلاغت نحوی و، زبان است. اگر عناصر مهم شکلکندمی متوجهّ

دستور  ر ازی کنیم، نقش بلاغت نحوی در جذب مخاطبان بسیار مؤثرتزبانِ درست تلقّ

« بان با جهان و زندگی استبلاغت در مفهوم وسیع خود، ارتباط ز» است.

  .(13 :1388 نامداریان،)پور

انگیز جایگاه با انتخاب شگفت و علم معانی در متون نثر مرسل، بلاغت نحوی

شود تا ظرفیت بالایی برای رایج خارج می گیرد و از قواعد معناییکلمات شکل می

خبر، انشا، اغراض و دلیل مباحثی نظیر علم معانی به»کند. ابلاغ بلاغی پیام ایجاد 

های کاربردهای ثانوی کلام، تقدیم و تأخیر اجزای کلام، ایجاز و اطناب و... شباهت

های نقد نوین ادبی شناسی و به تبع آن، نظریههای مختلف دانش زبانفراوانی با شاخه

 در(. از این رو 277: 1399)علیزاده و روحی کیاسری، « شناختی داردویژه نقد زبانبه

شود. آغاز میاز طریق علم معانی زبان و زندگی  شناختیارتباط زیبایی نثر مرسل، ارآث

ای از ای از روابط است نه مجموعهمجموعه ق( 471-400) زبان در نظر جرجانی

کنیم، کاری به معانی مفرد وقتی ما در امر فصاحت و بلاغت صحبت می»کلمات. 

« آیده به جهت ترکیب کلمات پدید مینداریم، بلکه منظور نظر ما احکامی است ک

سازی زدایی، برجستهای از ادبیّت، آشناییبنابراین بخش عمده .(115: 1368 )جرجانی،

ق و زیبایی نثر مرسل، محصول ترکیب هنری واژگان است که از طریق علم معانی محقّ

بیش از  هتاریخ بلعمی، تاریخ سیستان و نوروزناماست. از میان متون نثر مرسل،  شده
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پرداختن به صفحات  اند.آثار دیگر به چینش هنری واژگان در درونۀ زبان وفادار بوده

 دلیل اهمیت آغازین آن است.به از مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوریمانده باقی

 بیان مسئله. 1-1

های نثر ییبا گذشت زمان، ذوق هنری ایرانیان تغییر کرده و به دنبال آن، زیبا

ن ت ایون شده است. این تحقیق در پی آن است که چگونگی تغییرامرسل نیز دگرگ

ی دریجشناسایی کند تا از این طریق، حرکت ت در حوزۀ بلاغت نحوی نوع نثر را

 ألیفز زمان تاگیری نماید. اندازه از درونۀ زبان به برونۀ آن های نثر فارسی رازیبایی
ر مرسل تا نث ونیم قرن طول کشیدنجقریب به پ ،نوروزنامه تا خلقشاهنامۀ ابومنصوری 

ی از را یک نهمدکلیله و . اگر شودزبانیِ ویژه شکوفا  بلاغی و هایعالی با مشخّصه

از چهل  ثر فارسی، کمترنی بدانیم، فاصلۀ این دو سبک از نثر فنّ هایکتابترین عالی

ن یچن این همه تحوّل ممکن است؟ قطعاً ،ت چهل سالسال خواهد شد. آیا در مدّ

و  نیزبا ریشۀ تحوّلات ده است. پس بایددر این مدّت کوتاه رخ ندا عظیمی تحوّل

 وجو کرد. دیگر جست ینثر فارسی را جای بلاغی

تدریج های این دگرگونی، درون نثر مرسل شکل گرفته و بهرسد مؤلفّهبه نظر می

های . از آنجایی که مؤلّفهشودتا شرایط انقلاب سبکی فراهم  است رشد کرده

یعنی  ،های بلاغی نثر مرسلترین خصلتآفرین بسیار زیاد است، یکی از مهمتحوّل

ز ار فارسی های تدریجی نثنظر قرار گرفته تا دگرگونی عنوان متغیّر مدّبلاغت نحوی به

چهار  ،وهشاین پژ پرسش همنظر علم معانی شناسایی گردد. برای یافتن پاسخ مناسب ب

ر یان آثاماز  امهبلعمی، تاریخ سیستان و نوروزن منصوری، تاریخمقدمۀ شاهنامۀ ابواثر 

 لاعات وآفرین نحوی، اطّهای بلاغتبعد از تعیین مؤلّفه .نثر مرسل عالی انتخاب شد

نۀ شناسی دروالدام از این عناصر در جمکآمار مرتبط با آن استخراج گردید و تأثیر هر

 شناسانۀ نحوی چگونه ازحرکت جمال شودزبان مورد بررسی قرار گرفت تا مشخّص 

ش بان گرایزتدریج به برونۀ هایی بهفهدرونۀ زبان فارسی آغاز شده و از طریق چه مؤلّ

 .تا شرایط برای تغییر سبک فراهم گردد است یافته
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 ضرورت و اهمیت تحقیق. 1-2

مبتنی بر  ،شناسی این آثاردهد زیباییمطالعات سبکی متون نثر مرسل نشان می

نثر  های قرن ششم همواره در بین نویسندگانونۀ زبان است. این نگرش تا نیمهدر

شناسانۀ لامّا با ورود به نیمۀ دوم همین قرن، نگرش جما است؛ فارسی رایج بوده

 . ازشد نتقلمبرونۀ آن  هنویسندگان تغییر یافت و معیار هنری نثر از درونۀ زبان ب

 ها را درونیشوار است، باید ریشۀ این دگرگونآنجایی که باور این تحوّل ناگهانی د

 ودهبدیع ب ان ومتون نثر مرسل جُست. مطالعات تطبیقی پیشین، اغلب بر محور دستور، بی

، انجام هه نبودتحوّلات بلاغت نحوی در متون نثر مرسل مورد توجّبه دلیل اینکه است. 

 رسد.این پژوهش ضروری به نظر می

 پیشینة تحقیق. 1-3

، ق( 538-467) زمخشری ،ق( 471-400) از اندیشمندانی چون جرجانیبعد 

ها تمدّ ن اسلام چنان به محاق افتاد که تاو... علم معانی در جها ق( 180-140) سیبویه

ی ه، زیبایی در نظر بلاغیون گذشتطور کلّای، اثری از آن نبود. بههای مدرسهجز کتاب

جب نچه موآیعنی  ملاک فصاحت،» علوم دیگر.آثار برپایۀ علم معانی استوار است تا 

ها و شود، همانا جایگاه کلام و کیفیت بیان و طریقۀ ادا و نسبتفضیلت سخن می

یبویه سملایری در کتاب  .(158: 1390)ضیف، « پیوندهای نحوی موجود در آن است
 بخشی از تحوّلات علم معانی را نشان داده است.  ،گذار نحو عربیبنیان

به دورۀ معاصر  ،ۀ آثار ادبی از منظر علم معانیعد به مطالرود مجدّسابقۀ و

های نقد جدید وارد زبان فارسی شد، نگاه ساختاری به گردد. از زمانی که نظریهبرمی

زبان و ادبیات مورد توجهّ قرار گرفت. تحقیقات کاربردی در حوزۀ علم معانی مدیون 

شناسی به شناس از زبانت. مقالات حقکدکنی اس شناس و شفیعیهایی چون حقچهره

کدکنی با . شفیعیکردادبیات پل زد و نگاه ساختاری و زبانی به متون را تقویت 

مطالعۀ نحوی، ساختاری و  رستاخیز کلمات و زبان شعر در نثر صوفیه،هایی مانند کتاب

یسا شناسیِ بهار، خطیبی، شمعناصر حاضرِ غایب را جایگزین مطالعۀ دستوری و سبک
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های کوروش صفوی غافل شد. وی با . در این میان نباید از آثار و ترجمهکردو... 

های طرحی نو درانداخت و بلاغت سنتّی را با نظریه ،شناسی به ادبیاتاز زبانکتاب 

های ساختارگرایانه پیوند داد. بعد از آن بود که مقالات فراوانی با توجهّ به نظریه

النحّو به رشتۀ تحریر درآمد. این مقاله به مقایسۀ و علم شناسی، نقد جدیدزیبایی

امکانات نحوی چهار اثر بازمانده از دورۀ اوّل نثر فارسی پرداخته تا سیر تحوّلات 

 . بسنجدالنحّو را در این آثار شناسی علمجمال

 

 شناسی نثر مرسل در حوزة بلاغت نحویسیر تحولّ زیبایی. 2
 نیز بانآید. با گذشت زمان، زر یک جامعه به وجود میزبان برای ایجاد ارتباط د

ن نوع منتقل شود. به ایدرستی ولت و گیرد تا پیام به سهی به خود میقواعد خاصّ

 ندرجۀ صفر زباشود. آرایش واژگان در درجۀ صفر زبان گفته می ،کارکرد زبان

ت زبان ش و رسالکند تا نقی پیدا میمدل خاصّ ،متن معمولاً از ثبات برخوردار است.

مسند،  و مله. قرار گرفتن فعل در پایان جمله، نهاد در آغاز جکندخوبی ایفا را به

 .ترین آرایش زبان معیار فارسی استعادی ،مفعول و متممّ در میانۀ جمله

های یدهعنوان یکی از پدزبان نیز به ،چرخدل میجهان بر مدار تحوّاز آنجایی که 

رجۀ یشه بر دبنابراین زبان هم یابد.و تغییر می کندن تبعیت میجهان هستی از این قانو

امّا زبان  ؛شوندجا میمقتضای حال جابه بهگاه در زبان گفتار، الفاظ  ماند.صفر نمی

دلیل وزن کلام صورت ها یا بهجاییاین گونه جابه»کند. ی پیدا نمیبرجستگی خاصّ

ها به نیک واژه است و بسامد متغیّر آبرجسته کردن  گیرد یا ناشی از تمایل بهمی

ان از یک نظم زب با این حال، .(241 :1393)لازار، « نظر بستگی دارد ماهیت لفظ مورد

 به آن کشد کهدوش می هنسبتاً ثابت برخوردار است که صرفاً هدف انتقال پیام را ب

ترین بیش نحو پایه عبارت است از نظم سازندۀ زبان عادی که»گویند. نحو پایه می

های های معمول و متعادل جملهشود و شامل ساختهای یک زبان با آن تولید میجمله

  .(270 :1390)فتوحی،« زبان است
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های ادبی سازیهای سبکی و برجستهزبان معیار مبنای شناسایی هنجارگریزی

مسیر ر دبان زآگاهانه، شورآفرین و برجسته باشد،  ،. اگر خروج از زبان معیارشودمی

 پیام ده،شصرف خارج  گیرد. اینجاست که نقش زبان از حالت انتقال پیامِهنر قرار می

صلی گردد و حرکت هوشمندانۀ عناصر یک جمله از جایگاه امعطوف به خود پیام می

شود. تغییر موضع طبیعی های هنری میهای دیگر، موجب تنوّع ساختخود به جایگاه

 گیرد.ها و اهداف نویسندگان صورت میافکار و اندیشهها، کلمات با توجهّ به ایده

 دربارۀ ویسندهنکند، دیدگاه  بنابراین هرگاه کلام بر مدار طبیعی و عادی زبان حرکت

له ر طول ساختار جمدامّا وقتی عناصر جمله ؛ طرفانه استطبیعی و بی ،یک موضوع

 تناسب هنری ایجاد دهند، یکجای خود را به همدیگر میکلمات د و نکنتغییر می

های ادبی، نوعی تناسب است که دلالت»های ادبی است. شود که مبنای دلالتمی

 .(23: 1383)پارساپور، « نمایداین ارتباط موجود را کشف و شهود می ،ادیب

هستند: نوع اوّل،  روهدر نثر مرسل، خوانندگان با دو نوع ساختار جمله روب

کنند. در این بخش از آثار درجۀ صفر زبان حرکت می هایی هستند که در امتدادجمله

 ،دارانه است. در نوع دوّمخنثی و غیرجانب ،نثر مرسل، نگرش نویسنده به موضوع

خوانندگان با  ،ها از نحو پایه فاصله گرفتههایی قرار دارند که ساختار نحوی آنجمله

ز عناصر جمله از جایگاه ها گاه یکی ارو هستند. در این جملههگردانی نحوی روبجای

ترین بخش جمله قرار و با توجهّ به دیدگاه نویسنده در مهم شودمیجا طبیعی خود جابه

شوند تا با نظر نویسنده، گردانی نحوی میجای ،گیرد. گاهی همۀ عناصر جملهمی

هدف او حرکت کند. اینجاست که  هماهنگ بایابد و  تنزّلجایگاه هر واژه ارتقا یا 

د. لازمۀ رسیدن به سبک نآیهای شخصی به وجود میهای عمومی و سبکسبک

عمومی هر دوره، استخراج مشترکات زبانی نویسندگان یک دورۀ خاص است و برای 

ها و یافتن سبک شخصی هرکدام از نویسندگان ماندگار، لازم است تفاوت

یک تصمیم  . از این منظر، زبانشودفرد هر اثر منثور کشف های منحصربهشاخصه

تصمیم فردی منجر به سبک  .گروهی-اجتماعی است و سبک یک تصمیم فردی
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با  ،گردد. در این بخش از تحقیقشخصی و تصمیم گروهی منجر به سبک دوره می

چهار اثر معروف از نثر مرسل، چگونگی برخورد هرکدام از نویسندگان  مطالعۀ آماریِ

طور جداگانه مشخّص به یکشناسی هرزیباییهای فهمؤلّ شده،با زبان فارسی شناسایی 

های شخصی خود به اسلوب نوشتار مرسل چگونه با سبک . نویسندگان نثرگرددمی

اند؟ عوامل این اسلوب نوشتار که باعث ماندگاری و زیبایی نثر مرسل خاص رسیده

 ند؟اشده، کدام

گردانی نویسندگان در جای یکی از رازهای هنری شدن نثر مرسل، به آزادی

1شود. در این دوره به گفتۀ ارنست همینگوینحوی مربوط می هر »م(،  1961-1899) 

 ،گردانی نحویبا جای .(160: 1395، 2)ایگلتون« خود یک سبک ادبی است ،اثر

های ادبیّت است که زیبایی را در کند. رهایی یکی از مؤلفّهنویسنده احساس رهایی می

ترین هنرسازۀ نثر مرسل است بلاغت نحوی مهم رو ز اینکند. اساختار جمله ایجاد می

، حذف عناصر جمله، کوتاهی و بلندی جمله ساختار که از آزادی عمل نویسندگان در

آید. کیفیت و کمیت ها به وجود میها، انتخاب حروف بلاغی و انواع فعلجمله

 ،در ادامه زند.شناسی نثر مرسل را رقم میها میزان تغییرات جمالهرکدام از آن

 است. شناختی در آثار متعدّد مورد بررسی قرار گرفتههای زیباییتحوّلات این مؤلّفه

 شناسی نثر مرسل در ساختار جملهجمالل سیر تحوّ. 2-1
رسید. شد و با فعل هم به پایان میدر نقطۀ صفر زبان، جمله با نهاد آغاز می

از چند روش استفاده  ،رسیدن به زبان ادبینویسندگان نثر برای عدول از زبان عادی و 

]سکاکی[ اگر متنی  از نظر او»ن تولید کنند. امقتضای حال مخاطببه کردند تا اثری می

: 1396)سید قاسم، « ایمرا از حیث مطابقه با مقتضای حال بنگریم، وارد علم معانی شده

بهره  بیان و بدیع کاناتت، از امترین شکل ایجاد ادبیّدر ساده های دور. از گذشته(27

تر، عناصر جمله را آراست. در شکل هنریبردند. این روش بیشتر برونۀ زبان را میمی

                                                           

1. Ernest Hemingway 

2. Eagleton  
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کرد. نثر مرسل برای ادبی شدن، . این روش، درونۀ زبان را تقویت میکردندمیجا جابه

 راه دوم را برگزیده است. 

ر این تحت تأثی ا تا چه اندازههشود که ساختار جملهبا آمار نشان داده می ،در ادامه

، تاریخ بلعمیهای برای رسیدن به پاسخ علمی، از کتاب .نگرش متحوّل شده است

 هاآناختار سانتخاب شده و  جمله 500 ،مۀ شاهنامهتاریخ سیستان، نوروزنامه و مقدّ

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 ر مرسلها در نثسامد شیوة بلاغی ساختار جملهب - 1 ةشمارجدول 

 زبان معیار: مدل  نام کتاب

 )نهاد + ... + فعل(

 گردانی نحویجای

 جمله 375  جمله 125 تعداد تاریخ بلعمی

 درصد 75 درصد 25 درصد

 جمله 421 جمله 79 تعداد تاریخ سیستان

 درصد 85 درصد 15 درصد

 جمله 310 جمله 190 تعداد نوروزنامه

 درصد 62 درصد 38 درصد

 جمله 215 جمله 285 تعداد اهنامهمقدّمۀ ش

 درصد 43 درصد 57 درصد

 نثر مرسل هایباگردانی نحوی در کتزبان معیار و جای :1نمودار
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های متون نثر مرسل از نظر دهند اغلب جملهنشان می 1ۀ شمار و نمودار جدول

نوعی عدول  ،نشاندار/ بیگیری دوگانۀ نشانپایۀ شکل»دار هستند. ساختار جمله، نشان

شکنی در این ساختار .(239: 1398)سارلی و همکاران، « شدۀ آشناستاز هنجار تثبیت

 وزنامه نوروهای امّا در کتاب است؛ بسیار قابل توجهّ سیستان و تاریخ بلعمی تاریخ
مۀ قدّم از . از آنجایی که تنها بخشیاست شده کاستهاز بسامد آن  مۀ شاهنامهمقدّ

 ن چندانآمار آ، است باقی مانده و با دستبرد کاتبان تغییر یافتهری شاهنامۀ ابومنصو

 ز تنوّعامان زدهندۀ آن است که به مرور ، آمار نشاناین قابل اعتماد نیست. با وجود

و  تحرّکیشده و زبان از نظر ساختارشکنی جمله، دچار کم کاستهنحوی نثر فارسی 

اند با عناصر کرده یسندگان بعدی تلاشای که نوبه گونه ؛است خشکیِ نحوی گردیده

این آثار از  تدریج زیباییبه تحرکّی زبان را جبران کنند. بدین ترتیب،بیان و بدیع، کم

 شده است.درونۀ زبان به برونۀ آن منتقل 

 هاشناسی نحوی در آغاز جملهلات زیباییتحوّ. 2-2

سه بخش مهم  ان بهگرفتن واژگجایگاه قرار ،های عادیدر مدل ساختار جمله

ترین شود: قسمت ابتدایی جمله، قسمت مرکزی و بخش پایانی جمله. رایجتقسیم می

ند + مس /متممّ مدل ساختار جمله در زبان فارسی به این شکل است: نهاد + مفعول/

ل منظور تأثیرگذاری بیشتر و مقتضای حاای که از این ساختار بهجمله فعل. هر

گردانی نحوی گیرد. جاینظر علم معانی مورد توجهّ قرار میمخاطب، عدول کند، از 

 صورت گوناگون وشناسی را بهزیبایی ،آغاز جمله، پایان جمله و جایگاه مرکزی جمله

یار جمله بس دهند که میزان تأثیرگذاری آغازبه میزان متفاوتی تحت تأثیر خود قرار می

 ار بود.آرایش آزادتری برخوردنثر مرسل، ابتدای جمله از  دورۀاست. در بیشتر 

به  داد تا تأثیر کلام با توجهّآغاز جمله قرار می را در مهمهای نویسنده واژه

 دهندۀ این نکته است:های زیر نشاننمونه .شودبیشتر  اشیگذارهدف
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 انلری،خقل از ن)بلعمی، به « خدای نوح را پیغامبری داد»الف. نهاد در آغاز جمله: 

خسرو آن ناهپ»(؛ 448: 1366)تاریخ سیستان، « فضل به سیستان بازگشت»(؛ 448: 1392

 (.448: 1312)خیّام، « زمین را بخرید

ا بداد خدای هرچه از نسل وی فرزند خواست بودن ت: »ب. فعل در آغاز جمله

)تاریخ « نو فرمان داد طاهر تا نه گنبد بر آوردند»(؛ 449: 1383)بلعمی، « رستخیز

، به نقل از )بلعمی« بسگالیدند سگالیدنی که صالح را بکشند»(؛ 280: 1366سیستان، 

 (.475: 1392خانلری، 

داد، آن را که بایست، نداد و معنی که همیهای بیعطیهّ»ج. مفعول در آغاز جمله: 

آفرید یا حوّا  آدم را از حوّا»(؛ 280: 1366)تاریخ سیستان، « داداو را که نبایست، همی

 (.50: 1383عمی، )بل« را از آدم

، چه بودی اگر بیدار بیدار بودی چه بودی و اگر خفته»د. حروف در آغاز جمله: 

سیستان،  )تاریخ« مرا گفتند که یا سیّد قریش کجا روی؟ و»؛ (50)همان: « بودی؟

1366 :63). 

فید بالا، نه دراز و نه کوتاه. سخلقت، تمامکنیزکی راست». مسند در آغاز جمله: ـه

به  غالب وبناگوش، همه تن به ناخن پا سفید. سفیدی گونۀ او به سرخی زده روی و 

 (. 770:1383)تاریخ بلعمی، « گونۀ ماه و آفتاب

: 1383لعمی، )ب« ونه ابراهیم او را شناخت و نه ابراهیم را ا»و. قید در آغاز جمله: 

 .(475)همان: « گاه زمین بجنبید جنبیدنی و بلرزید لرزیدنیآن»؛ (147

ن ازوشابهمه تنشان دل باشد، همه دلشان بازو و همه »ز. صفت در آغاز جمله: 

 (.43: 1312)خیّام، « کمان و همه کمانشان تیر و همه تیرشان دل دشمن

 شود که اغلب در ساختار جمله، شکل بلاغیها هم دیده میاین تنوّع در سایر نقش

 شود کدامیممشخّص  لاًسل، اوّا بررسی جایگاه آغازین جمله در متون نثر مرب دارد.

ثانیاً  و دهه کرنویسنده از این ظرفیت برای ارتقای بلاغت نحوی اثر خود بیشتر استفاد

 .است سیر تحوّل آثار نثر مرسل از این منظر چگونه بوده
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 جمله( 500آماری:  ةغاز جمله )جامعبسامد آزادی عمل در آ -2جدول شمارة 

 قید مسند تمّمم مفعول نهاد فعل نام کتاب

 تاریخ
 بلعمی

 45 40 135 120 125 35 تعداد

 9 8 27 24 25 7 درصد

تاریخ 
 سیستان

 84 3 64 51 79 182 تعداد

 17 %6 13 12 15 37 درصد

 70 28 79 61 230 32 تعداد نوروزنامه

 14 5 16 13 46 6 درصد

 ۀممقدّ
 شاهنامه

 48 15 35 64 320 18 تعداد

 10 3 7 12 64 4 درصد

 جمله( 500ویسندگان نثر مرسل در آغاز جمله )آزادی عمل ن -2 ةشمار نمودار

 
 

برداری از جایگاه آغازین جمله به بهره ،های نثر مرسلدهد در کتابآمار نشان می

است. این موضوع ویژگی  گردیدهها در آغاز جمله استفاده توجهّ شده و از همۀ نقش

مندی در هر اثری متفاوت است. این بهره ا اینامّ ؛هاستسبک عمومی آن
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جایگاه آغازین جمله  ،سازد. در زبان معیارهاست که سبک شخصی را میتفاوت

از زبان  ،امّا نویسندگان نثر مرسل برای ایجاد بلاغت نحوی؛ ق داردمعمولاً به نهاد تعلّ

در جایگاه  ...و های فعل، مفعول، متممّ، مسند، قید و نهادمعیار عدول کرده و از نقش

های نثر دار و برجسته کنند. اگر به ویژگینشانرا تا زبان  اندنمودهآغازین استفاده 

بینی، نشاط و گرایی، واقعطبیعت روح حماسی، مرسل در قلمرو فکری توجّه شود،

ها در ایجاد های آن است. سهم بخش آغازین جملهترین خصلتاز برجسته ،پویایی

بیشترین نقش  ،گرفتن فعل در آغاز جملهرسد قرارت؟ به نظر میاین احساس چقدر اس

درصد  37 تاریخ سیستاندهد وهوا برعهده دارد. آمار نشان میرا در آفرینش این حال

 6نوروزنامه  ،درصد 7 تاریخ بلعمیهای خود را با فعل آغاز کرده است. از جمله

اند. در هنجارگریزی ل شروع کردهها را با فعاز جملهدرصد  4 مۀ شاهنامهمقدّ ودرصد 

دادن فعل در آغاز ی از این نظر دارد و با قرارخاصّ برجستگی تاریخ سیستانسبکی، 

ق بیشتری اببا روح حماسی نثر مرسل تط افزایش داده،کوبندگی کلام خود را  ،جمله

افزوده پذیری کلام نیز انعطاف، بر تاریخ سیستاندارد. آمدن فعل با بسامد بالاتر در 

افزایش داده انتقال فعل به ابتدای جمله، هیجان و عاطفۀ کلام را  ،است. از سوی دیگر

رسد. همچنین این تر از آثار دیگر به نظر میصمیمی تاریخ سیستانرو نثر  از این است؛

. قرار شودتر به زبان گفتار و تودۀ مردم نزدیک تاریخ سیستانکارکرد باعث شده زبان 

 در آغاز جمله،کلمات پس از خود را نیز پویاتر کرده است.گرفتن فعل 

درصد  16نهاد با  درصد و 17با قرار دادن قید با  تاریخ سیستاندهد آمار نشان می

ر در قسمت ابتدایی های مؤثّاز همۀ عناصر و نقش ،در آغاز جمله به اقتضای حال

جمله از آزادی عمل  در آغاز ،استفاده کرده و نسبت به آثار دیگر ساختار جمله

ترتیب به مۀ شاهنامهتاریخ بلعمی، نوروزنامه و مقدّهای بیشتری برخوردار است. کتاب

شود که بخشی از های بعدی قرار دارند. با این توضیح مختصر ثابت میدر جایگاه

ها با آزادی عمل در آغاز جمله ،شناسی اثربلاغت نحوی، تولید معنای ثانویه و زیبایی
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و از  گردیدهتر رنگبلاغی با گذشت زمان کم است. این خصلت مهمّ شده قمحقّ

 است. تنوّع آغاز جمله کاسته شده

 هاشناسی نثر مرسل در پایان جملهلات زیباییتحوّ. 2-3

ی، ان عربر زبزبان فارسی به دلایل مختلفی چون طبیعت زبان، شاعرانگی زبان، تأثی

ر است. گردانی نحوی زیادی برخورداز خصلت جایآمیزش زبان گفتار و نوشتار و... ا

ها را ها به شکلی، سیر طبیعی ساختار جملهطبیعی است که هرکدام از این خصلت

کنند. بخشند و بلاغت نحوی را تقویت میای به واژگان میمفاهیم تازه ،درهم شکسته

شود، خصوصیت با این نگاه، یکی از مواردی که موجب برجستگی سبکی می

هاست. نویسندگان نثر مرسل برای گردانی نحوی پایان جملهستوری یک اثر در جاید

 برند و متنیبیان بلاغی و هنری مقصود خود، گاهی کلمات را به قسمت پایانی جمله م

 های زیر، شاهدی بر این مدّعاست:نمونه کنند.را برجسته می

زدان تش یحقیقت و پرس نادان مردمان اویست که دوستی به روی افتعال دارد بی»

دم ر مردیدی را کند و دوستی با زنان به درشتی جوید و منفعت خویش به آزاچشم

 (.106: 1366)تاریخ سیستان، « جوید و خواهد که ادب آموزد به آسانی

 هایبجمله از کتا 500ها از این جایگاه، مندی آنگیری میزان بهرهاندازهبرای 

گونگی چست تا ابررسی شده مۀ شاهنامه ن، نوروزنامه و مقدّبلعمی، تاریخ سیستاخ تاری

 .شودلات زبان از این منظر مشخصّ تحوّ

 500ها )جامعه آماری گردانی نحوی در پایان جملهجای -3 ةجدول شمار

 (جمله از هر کتاب
 مسند مفعول نهاد قید متمّم فعل نام کتاب

 8 15 4 7 58 408 تعداد بلعمی تاریخ

 %2 %3 %1 %2 %11 %81 درصد

 20 52 14 34 92 288 تعدادتاریخ 
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 %4 %10 %3 %9 %18 %56 درصد سیستان

 8 3 9 10 20 445 تعداد نوروزنامه

 %2 %1 %2 %2 %4 %89 درصد

مقدّمۀ 
 شاهنامه

 3 4 4 2 42 445 تعداد

 %1 %1 %1 %1 %8 %88 درصد

 
 هاگردانی نحوی در پایان جملهجای -3 ۀشمار نمودار

 
 

های قرارگرفتن فعل در پایان جمله: در درجۀ صفر زبان، مدل آرایش نقش .الف

های گیرد. کتابپایانی قرار می ای است که فعل در بخشدستوری جمله به گونه

دهندۀ این است که زبان معیار دورۀ اوّل زبان فارسی نشانی علمی، جغرافیا، تفسیرها

هایی که به رود کتابرو انتظار می از این ؛تسبک مرسل نیز بر همین الگو بوده اس
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نشان  6 ۀاند، به این معیار نزدیک باشند. آمار جدول شماررسانی نوشته شدهقصد پیام

اند و از نظر پایان با این معیار ساخته شده تاریخ بلعمیهای جمله درصد 81دهد می

است و درصد  56این آمار  تاریخ سیستانجمله شباهت بیشتری به زبان معیار دارند. در 

طور معناداری این اثر از نظر ساختار پایان جمله از زبان معیار فاصله گرفته و در این به

 90این ویژگی ارتقا یافته و  نوروزنامهزمینه با هنجارگریزی، برجسته شده است. در 

اهنامۀ مۀ شمقدّتر شده است. زبان معیار نزدیک ها از حیث پایان جمله بهجملهدرصد 
هایش ساختار پایان جمله داشته، نوروزنامهوضعیتی شبیه درصد  89هم با ابومنصوری 

نسبت  تاریخ سیستانتوان گفت کتاب می برجستگی چندانی ندارد. با بررسی این آمار

 سبک ساختارشکنی دارد. ،به سه اثر دیگر

دل نداد  نم.کر چون من آن نور و بهای او بدیدم، خواستم که جان اندر پیش او نثا»

د. باز کر چشم که او را بیدار کردمی. پستان خواستم که فرا لب او برم. او بخندید و

ست ستان راپم و نور از چشم او برآمد و بر شد تا آسمان... در میانه چشم او بوسه داد

.. ذیرفتم.پرا  خویش بدو دادم... خواستم که چپ او را دهم، ابا کرد و نگرفت. باز او

.. گفتا فته.رد دیدم که نور از چشم او تا آسمان همی برشد و مهد او کنار گریکی م

هان نینی خاموش که تا او بزادست جهودان عالم را خواب و قرار نیست. هرچه زو ب

 (.64 :1366)تاریخ سیستان، « دار. باز بر مادر او شدم و او را بدرود گفتم

دهد نویسندۀ آمده نشان میدستآمار به :قرار گرفتن متممّ در پایان جمله .ب

هایش را با متممّ به اتمام رسانیده است. این از ساختار جملهدرصد  12 تاریخ بلعمی

ها با متممّ تمام جملهدرصد  4تنها نوروزنامه  است. دردرصد  19 تاریخ سیستانآمار در 

اند. بدین رسیدهها با متممّ به پایان جملهدرصد  8 مۀ شاهنامهمقدّشده است. در ساختار 

های نثر ها یک ویژگی سبکی است که کتابگرفتن متمّم در پایان جملهقرار ،ترتیب

به این ویژگی بیشتر از  تاریخ سیستانامّا نویسندۀ  ؛اندمرسل اغلب بدان پایبند بوده

جمله را با متممّ کامل کرده است.  92جمله،  500طوری که از به داشته،دیگران توجّه 

اند یا ی داشتههدف خاصّ ،ید دید نویسندگان نثر مرسل از این ساختارشکنیحال با
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به بلاغت نحوی این آثار کمک کرده است؟  ،؟ آیا آمدن متممّ به انتهای جملهخیر

بسامد بالایی دارند و یکی از  تاریخ سیستان و تاریخ بلعمیهای پایان جمله در متممّ

. گرددها برمیها به این نوع ساختار جملهننحوی آ زدایی و برجستگیعوامل آشنایی

 دهندۀ این قابلیت هنری نثر مرسل است:های زیر نشاننمونه

 (.100)همان: « و آن سر اندر پیش او نهادند اندر طشتی»

« یدجمش دیر زیو با خوی هژیر و شاد باش بر تخت زرّین و انوشه خور به جام»

 (.18: 1312)خیّام، 

 اشیا ووم بشیر است، خجسته فال ماناد از تو و اگر بد است، ای مرغ، اگر خبر خ»

 (.77)همان: « فال شوم ما باد از تو

ل، های بلاغت نحوی در نثر مرسیکی از شیوه :آوردن مفعول در پایان جمله. پ

ۀ از درج ه راحضور مفعول در پایان جمله است. این نکته علاوه بر اینکه ساختار جمل

، موجب برجسته شدن کندمیزدایی نحوی از آن آشنایید، سازمیصفر زبان دور 

عا کند. این ادّای را از این طریق بر جمله تحمیل میو مفاهیم ثانویه شودمی نیزمفعول 

 دهندۀاست که معتقدند آوردن مفعول بعد از فعل، نشان یخلاف نظر پژوهشگران

 یستانساریخ اریخ بلعمی و تتلاعات کهنه و شناختگی مفعول است. آمدن مفعول در اطّ

جاز ن، ایلین اثر بلاغی آها شده است. اوّموجب هنری شدن کلام آن، از چند منظر

 ثر هنریاین سوم و است. دومین تأثیر ادبی مفعول در پایان جمله، برجسته شدن مفعول

مفعول  جمله را به 15جمله،  500جوار است. بلعمی در کردن کلمات هم آن، پربار

به  تاریخ سیستانشود. این آمار در جامعۀ آماری می درصد 3 داده که حدود اختصاص

رین آمار را به خود کمتدرصد  1نیز با  مۀ شاهنامهنوروزنامه و مقدّرسد. میدرصد  10

ار است. آم تر از سایر آثاراز این منظر بسیار متنوّع تاریخ سیستاناند. اختصاص داده

لاغت از بسامد این ظرفیت ب ،شویمی نزدیک میر فنّنث ۀدهد هرچه به دورنشان می

 ت:دهندۀ استفاده از مفعول در پایان جمله اسهای زیر نشان. نمونهشودنحوی کاسته می
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 لعمی،)تاریخ ب« این مگر یوسف است که از گروگان بازگرفت و وعده کردشان»

 [ابرهه]او را »؛ (31 )همان:« ایشان را چه گناه باشد که به دوزخ برندشان»(؛ 211: 1383

« مودشخدای تعالی فر»(؛ 54: 1366)تاریخ سیستان، « سرهنگی بود... بفرستادش

 (.66: )همان« زنان را دیدم که بستده بودند فرزندان قریش را»(؛ 228)همان: 

 اریختتنها در  .گرفتن عناصر دیگر در پایان جمله چندان چشمگیر نیستقرار

جب تنوّع مو درصد 4 و مسند بادرصد  11، مفعول با صددر 7است که قید با  سیستان

که به  دهندۀ آن استاست. آمار نشان ساختهنحوی شده و آن را با آثار دیگر متفاوت 

گردد. یمشود و زبان دچار خشکی و رکود می کاستهها مرور زمان از تنوّع پایان جمله

لات شوند و تحوّبان منتقل میان به برونۀ زها از درونۀ زبگونه است که زیبایی این

 خورد.سبکی رقم می

 هاشناسی نثر مرسل با طول جملهدگرگونی تدریجی جمال. 2-4

را به  آنشناسی جمالکه  از هنرهای ناب نثر مرسل است ها یکیجمله کوتاهی

ه های کوتامنجر به تولید جمله بسیاری . عواملاست شکل سحرآسایی تقویت کرده

های کوتاه، گرایش به ایجاز قصر است. شناسی جملهدلایل زیبایییکی از  .شوندمی

کند که به ی، آن را چنان فشرده منمایداز جمله حذف  را آنکه عنصریبدون نویسنده 

 یجاز قصراجای ایجاز حذف از ماند. هرچه نویسنده تواناتر باشد، بههای قصار میجمله

ده رد. نویسنها آرایش کلام بسیار اهمیت داوع جملهبرد. برای رسیدن به این نبهره می

جمله  ارای بر جمله بیفزاید، برخی از مفاهیم ثانویه را بر دوش ساختآنکه کلمه بی

ا با رصداهای پنهان تا شده باشد جمله باید بسیار حساب ساختاررو از این  ؛گذاردمی

. تی اسو ایجازظرافت به گوش مخاطب برساند. نثر مرسل عالی دارای چنین اعجاز 

  دهندۀ این نکتۀ بلاغی است:های زیر نشاننمونه

ون آن ملوک طوایف به زمین عجم بنشاند، خود برفت. سوی بلخ شد اسکندر چ»

نشاند و و به هر شهری که برسیدی، همی کشت و ویران کرد و مهتری از ایشان همی

ت: نیز بخور. نیز گفت: از این بخور. بخوردم. گف»(؛ 491: 1383)بلعمی، « بگذشت
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چون شب » ؛(63: 1366)تاریخ سیستان، « بخوردم. گفت: اکنون شیر تو بسیار گردد

اندر آمد، آن راهب به صومعه اندر عبادت ایستاده بود. نوری دید که از زمین بر 

شد... از بام آواز داد: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل شامیم. گفت: این سر آسمان همی بر

 (.99)همان: « حسین بن علی. گفت: بد گروهید! کیست؟ گفتند:

ها در ههای نثر مرسل، اندازۀ جملقبل از پرداختن به چگونگی تحوّلات طول جمله

ب جمله از هر کتا 500ها، ابتدا گیری طول جمله. برای اندازهشده استچند اثر بررسی 

ال تقسیم د افعجمله شمارش شد و بر تعدا 500انتخاب گردید. سپس تعداد کلمات هر 

سی را نتایج این برر 8 ۀ. جدول شمارها به دست آیدگردید تا میزان کوتاهی جمله

 دهد.نشان می

 میزان طول جمله در هر کتاب -4 ةجدول شمار

 مۀ شاهنامهمقدّ نوروزنامه تاریخ سیستان تاریخ بلعمی نام کتاب

 کلمه 2750 کلمه 2500 کلمه2000 کلمه 2550 تعداد کلمات

 فعل 500 فعل 500 فعل 500 فعل 500 اد افعالتعد

متوسط کلمات هر 

 جمله

کلمه در  1/5

 هرجمله

کلمه در هر 4

 جمله

کلمه در هر  5

 جمله

کلمه در هر  5/5

 جمله

تاریخ . در است کلمه تشکیل شده 1/5ط از طور متوسّههر جمله ب ،تاریخ بلعمیدر 
کلمه، یک جمله را  5 مه هرروزنانوکلمه است. در  4جمله  ط کلمات هرمتوسّ سیستان

کلمه تشکیل شده است. این  5/5هر جمله از  مۀ شاهنامه ابومنصوریمقدّساخته و در 

برای رسیدن به ایجاز، ذاتاً از  تاریخ سیستان و تاریخ بلعمیدهد میآمار نشان 

نثر بخش اوّل » ها اغلب ایجاز قصر است.اند و ایجاز آنهای کوتاه بهره بردهجمله

به همین دلیل  ؛(34: 1382)شمیسا،« نوشته شده است بلعمیبه سبک  تاریخ سیستان

 ،ها شباهت زیادی به هم دارد و اغلب از نوع ایجاز قصر است. ایجاز قصرایجاز آن

توان گفت زبان تری نسبت به ایجاز حذف دارد. با توجهّ به آمار میبلاغت عمیق



 371 ــــــــــــــــــ شناسانه در متون نثر مرسل با تأکید بر علم معانیهای جمالدگرگونی

 

رو از  از این گردد؛ها افزوده میشود، به طول جملهفارسی هرچه به نثر فنّی نزدیک می

  شود.ک زبان کمتر میشتاب نثر کاسته و تحرّ

 ها ایجاز حذف است. علمای بلاغت،تأثیرگذار در کوتاهی جمله مؤلفّۀ دیگر

 ،اند: سخن بلیغی که محصول ایجاز استبندی کردها در سه گروه دستهبلیغ رسخن 

شود. می اوات است و سخن بلیغی که از طریق اطناب ایجادسخن بلیغی که نتیجۀ مس

تن وگرنه م ای باشد که وافی به بیان مقصود گردددربارۀ ایجاز معتقدند باید به گونه

های نثر افتد. در کتابشود و از دایرۀ بلاغت بیرون میدچار اخلال و نارسایی می

دون رینه یا بق، اجزایی به که از ساختار جمله دهدرخ میایجاز حذف زمانی  ،مرسل

ی معنو اغلب به قرینۀ لفظی و ،عناصر جمله در نثر مرسل قرینه حذف گردد. حذف

کاهی شود نثر از طریق قاعدهها حذف موجب میگیرد. در این نوع جملهصورت می

اب به حس نیزگردد. این ویژگی در حقیقت یک نوع هنجارگریزی نحوی  برجسته

 یدر این است که نوع معنوی ۀویژه حذف به قرینر حذف، بهآید. زیبایی دیگمی

د در کند و با مکاشفه و شهومی فراهمجمله  ۀمشارکت خواننده را در حدس زدن بقی

سل گاهی دارد. در متون نثر مرو ذهن را به تکاپو وامی نمایدمیخواننده ایجاد شعف 

ذف در ح، دوره در این»نند. کلفظی حذف می ۀفعل آن را به قرین ،در دو جملۀ متوالی

« ف استه مورد حذکا در ادوار بعد، فعل قبلی است امّ ؛گیردفعل جملۀ آخر انجام می

دهد. گاه حذف به قرینۀ لفظی همیشه در فعل رخ نمی .(471: 1392 )ناتل خانلری،

تیغ پیش یعقوب »، حضور غایبِ حاضر دارند. گونه حذفاجزای دیگر جمله با این

 ان،خ سیست)تاری« آن مردمان بیهوش گشتند عقوب تیغ برگرفت و بجنبانید.نهاد و ی

1366 :222). 

از  ،رو گاه برای اختصار از این ؛روندنویسندگان بر سبیل ایجاز می ،در نثر مرسل

ای است که در نثر پهلوی نیز دیده این همان شیوه»برند. حذف به قرینۀ معنوی بهره می

ر یک کلمه از عبارت حذف شود، موجب فساد جمله و ی که اگبه حدّ ؛شودمی

حذف  ادر متون نثر مرسل گاه ب .(2/71: 1381 )بهار،« اخلال مطلب خواهد بود
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گونه نثرهاست. این حذف در حقیقت بر اثر این ویژۀکنیم که واژگانی برخورد می

« ن خوانندپس ایشان بشدند تا به مختارا». دهدرخ میترکیب و همنشینی فعل با متممّ 

و عبارات  طبری ۀترجمبهار معتقد است این قاعده در  .(362 :1366 )تاریخ سیستان،

« ان شهرستان دهستان خواننداندر گرگ»است.  پهلوی هم عیناً به همین شکل آمده

کاهی با حذف به قرینۀ لفظی و قاعده ،بدین ترتیب .: کط(1366به نقل از بهار،  ؛)همان

جایی ارکان جمله و مجاورت شود که جابهزی محسوب مییک هنجارگری ،معنوی

کاهی کم باید از قاعدهدر نثر ادبی، دست» شود.ها موجب بلاغت نحوی میآن دوبارۀ

کاهیِ سبکی چیزی جز قاعده ،زیرا به هر حال ؛]هنجارگریزی سبکی[ بهره گرفته شود

شود ثر خودکار متمایز میزمانی از ن ،های زبان نیست. پس نثر ادبیهمین اختلاط گونه

کاهی سبکی بر آن اعمال شده یعنی قاعده ،کم یکی از ابزارهای شعرآفرینیکه دست

 .(2/38 :1390 )صفوی،« باشد

ارۀ یک نهاد گفته جمله درب است که چند جایی ،های نثر مرسلفاخرترین بخش

جواری با یل همدلها بهنهاد فقط در جملۀ اول آمده باشد و در بقیۀ جمله ، ولیشود

ول قافزاید که به ل حذف گردد. این حذف گاهی چنان بر بلاغت نحوی میجملۀ اوّ

حر. آور شبیه به سِحذف را تأثیری است شگفت»شود. حر میجرجانی تأثیرش شبیه سِ

 ۀتر و در افاداز ذکر آن فصیح ،ای در کلامبینیم که حذف کلمهدر این باب می

توان تار میاز بلاغت نحوی این نوع ساخ .(204: 1368 جانی،)جر« تر استمقصود بلیغ

بسیار  ن منظراز ایتاریخ سیستان . کردبه ایجاد توازن نحوی و موسیقی برجسته اشاره 

حریر قرن تیک  تاریخ سیستان»شود. قابل توجهّ است و دیرینگی آن احساس می

ی و )جان« باشد ی ممکن است اصل آن پیش از بلعمی تدوین شدهپنجمی است. حتّ

 .(54: 1395ادی، سجّ

پرستش یزدان  ونادان مردمان اویست که دوستی به روی افتعال دارد بی حقیقت »

منفعت خویش به آزار مردم  و دوستی با زنان به درشتی جوید ودیدی را کند چشم

خاندان به  وخواهد که ادب آموزد به آسانی... آب خوش بود تا به دریا رسد  وجوید 
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دوستی میان دو تن به صلاح باشد، چند بدگوی در  و مت باشد هرچند فرزند نزایدسلا

کار پادشاهی و پادشاه و دانا همیشه قوی بود، چند هوا برو غالب نگردد  و میانه نشود

 .(106: 1366 )تاریخ سیستان،« همیشه مستقیم باشد، چند وزیران به صلاح باشند

ا این ب« حقیقتدوستی به روی افتعال دارد بینادان مردمان اویست که » ،جملۀ اول

فعل+  +1 الیه + مسند+ فعل+ حرف ربط+ مفعول+ متممّ)مسندٌ :ساختار آمده است

 .(2متممّ 

+  )حرف ربط + مفعول + متممّ «:دیدی را کندو پرستش یزدان چشم» ،جملۀ دوم

 .فعل(+  «را»حرف 

+  1 تممّ+ مفعول + م حرف ربط) :«و دوستی با زنان به درشتی جوید» ،جملۀ سوم

 .+ فعل( 2متممّ 

+  حرف ربط + مفعول( :«و منفعت خویش به آزار مردم جوید» ،جملۀ چهارم

 .متممّ + فعل(

+  فعل + )حرف ربط :«و خواهد که ادب آموزد به آسانی» ،ب پنجممرکّجملۀ 

 .+ متمّم( مفعول + فعل + حرف اضافه+  «که»حرف پیوندساز 

فاق ب اتّهای دوم تا پنجم در ابتدای جملۀ مرکّود که حذف در جملهشمشاهده می

کاهی ایجاد کرده که موجب برجستگی متن شده است. در یک قاعده ،افتاده

های مشابه از طریق های دوم ، سوم و چهارم توازن نحوی با تکرار نقشجمله

یک فعل موجب  . جملۀ پنجم ابتدا با یک حرف واست افزایی در نحو رخ دادهقاعده

داوم و مشابه کاهی، ساختار متن را از تکرار مو از طریق قاعده است تباین نحوی شده

گردانی نحوی تشخّص بخشیده است. بلاغت ها را با جایدور کرده و بعد همان نقش

کاهی و توازن نحوی افزایی، قاعدهنحوی در والاترین شکل ممکن از طریق قاعده

شدۀ نویسنده ای از آن به حذف و ایجازهای حسابخش عمدهموجب ادبیّت شده که ب

کمتر از سه  تاریخ سیستانگردد. در میان چهار کتاب، حذف عنصر فعل در برمی

برای رسیدن  نوروزنامهامّا نویسندۀ  ؛به اعتدال است تاریخ بلعمیکتاب دیگر است. در 
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 تاریخ سیستانکه  حالی در ؛است به ایجاز، عنصر فعل را بیشتر از دیگران حذف کرده

به فعل بیش از عناصر دیگر توجّه کرده و از آن در راستای بلاغت نحوی، بیشتر 

سرعت آن را شتاب  ،ک بیشتر زبان شدهاستفاده نموده است. این ویژگی موجب تحرّ

 موسیقیِ زبان را تقویت کرده است. ،بیشتری بخشیده و با توازن نحوی

اغلب  ایجازها ،ای است که در آغازن آثار به گونهسیر تحوّل بلاغت نحوی در ای

عنوی مینۀ مرور از بسامد آن کم شده و ایجاز حذف به قربه ، ولیصورت قصر بودهبه

جاز ه ایباین نوع ایجاز نیز جای خود را  ،با گذشت زمان است. جای آن را گرفته

 است. حذف به قرینۀ لفظی داده

ی شگرلبسیار و  ۀرمانروا با گنج و خواستبه هرات پادشاهی بود کامکار و ف»

ش باذام پسرشمار... روزی پادشاه شمیران بر منظر نشسته بود و بزرگان پیش او و بی

 .(2/180: 1381به نقل از بهار،  ؛)نوروزنامه« پیش پدر 

 یادگار اند و سخن را بزرگ داشته و نیکوترینتا جهان بود مردم گرد دانش گشته»

ردم دارتر و چون میهچه اندر این جهان مردم به دانش بزرگوارتر و ما اند.سخن دانسته

ود، سسته نشگاو  بدانست کز وی چیزی نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان

« یانایدسپردن و چو آبادانی کردن و جاهای استوار کردن و دلیری و شوخی و جان 

 .(65: 1394به نقل از غلامرضایی،  ؛)مقدّمۀ شاهنامه

 مندی از افعالشناسیِ نثر مرسل در بهرهتحولّات زیبایی. 2-5

دلیل است. فعل به ترین عنصر زبانی بودهفعل مهم ،های زبان فارسیدر همۀ دوره

پذیری و ظرفیت بالا همواره بر کلمات مجاور خود تأثیر ژرفی برخورداری از انعطاف

رکرد بلاغت نحویِ واژگان کناری خود گذاشته و موجب گسترش معنا و ارتقای کا

ای از نظر وسعت دایره ،سیستم فعل در هر زبانی و ازجمله زبان فارسی» است. شده

های گرامری خود و بالاخره از لحاظ خصوصیات نحوی خود، از نظر رنگارنگی زمره

سات، فعل در بیان احسا .(71: 1363)شفایی، « باشدل را دارا میخود، حقیقتاً مقام اوّ
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ها و سرعت بخشیدن به ت کلام، ایجاد موسیقی، کوتاهی و بلندی جملهبلاغت و ادبیّ

 . ر استنثر بسیار مؤثّ

 ،شناختی فعل در نثر مرسل از دو منظر قابل توجّه است: یکیکارکرد زیبایی

ت جوهر ادبیّشود. جایگاه نحوی فعل در ساختار جمله است که موجب زیبایی نثر می

شود. این شکنی در نحو ایجاد میبسته به زبانی است که از طریق ساختنثر مرسل وا

گذارد. این تنوّع ساختاری و می شناسانهخصلت زبانی اغلب بر درونۀ زبان تأثیر زیبایی

دهد تا به فراخور درک هنری خود، زبان را از پذیری به نویسندگان فرصت میانعطاف

. ترکیب و همنشینی واژگان به قدری اهمیت سوی زبان ادبی سوق دهنددرجۀ صفر به

شناسی قرآن و را در زیبایی« نظریۀ نظم»دارد که اندیشمندانی مانند جرجانی، 

 .ندرا مطرح کرد« قطب مجازی زبان»ساز ظریۀ دورانن 1یاکوبسن

فعل  مندی از انواعکارکرد هنری دیگر فعل در متون نثر مرسل، به میزان بهره

شود. یمب تقسیم زبان فارسی به سه گروه ساده، وندی و مرکّ فعل در مربوط است.

ر نثر شناسی نثر دارند. اغلب آثای در زیباییها ظرفیت خاصّهرکدام از این گروه

های تاریخی ند. در این متون، شرح رخدادها و توصیف شخصیتهست تاریخ ،مرسل

ایگاه جردازی دارد، پبسزا در شخصیت یی دارد. از آنجایی که فعل، نقشاهمیت خاصّ

 ل بیشتراع افعابه ظرفیت انوکه است. هرکدام از نویسندگان یافته والایی در این متون 

 بدیع را وعلم معانی، بیان  . نمونۀ زیر، آمیزشاست تری خلق کردهاثر هنری پی برده،

 :دهدنشان می ی فعلیاز طریق پیشوندها

د دیدم که بر دل من مالید و من مرا رعبی به دل اندرآمد. چون پرّ مرغی سپی»

ساکن گشتم و همه غمی و المی از من برفت تا باز بازنگریستم. جامی دیدم که مرا 

دادند. گفتم مگر شیر است و من تشنه بودم. بخوردم. نوری دیدم که پدید آمد و چون 

 درخت خرما ببالیدن گرفت و باز زنانی دیدم اندر بالای آن نور، مانندۀ دختران عبد

                                                           

1. Jakobson 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 376
 

لال
 ج

تی
ثاق

ن و
حس

م
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
تم

هف
و 

ت 
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

 

مناف. گرد من اندرگرفتند و باز دیبای سپید دیدم که اندر هوا آمد و گرد من 

 .(61: 1366 )تاریخ سیستان،« اندرگرفت

 مقدمۀ شاهنامههای شناخت تحوّلات فعل در نثر مرسل، لازم است کتاببرای 

دار ند. نموی شواز این نظر بررس ابومنصوری، تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان و نوروزنامه

 دهد.شان میاز انواع افعال ن را مندی نویسندگانمیزان بهره ،یرز

جمله از  500سامد انواع فعل در نثر مرسل )جامعه آماری ب -5 ةجدول شمار

 هر کتاب(
 افعال مرکب افعال پیشوندی افعال ساده نام کتاب انواع فعل

سل
مر

ثر 
ب ن

کت
در 

ل 
 فع

اع
انو

رد 
ارب

ک
 

 50 75 395 تعداد تاریخ بلعمی

 ٪10 ٪15 ٪75 درصد

 115 110 275 تعداد تاریخ سیستان

 ٪23 ٪22 ٪55 درصد

 50 45 405 تعداد نوروزنامه

 ٪10 ٪9 ٪81 درصد

 50 35 415 تعداد مقدّمۀ شاهنامه

 ٪10 ٪7 ٪83 درصد

 ل در نثر مرسلبسامد انواع افعا -5 ةشمار نمودار
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 جمله، فعل 395 یتاریخ بلعمدهد در یآماری نشان م ۀاز جامع هجمل 500مطالعۀ 

 55جمله و  275 تانتاریخ سیسشود. در متن نمونه می درصد 75ساده دارند که شامل 

نه دارای متن نمودرصد  81جمله و  405 مهنوروزناها افعال ساده دارند. در جمله درصد

رسد. می ددرص 83جمله و  415به  مۀ شاهنامهدر مقدّافعال ساده هستند. این آمار 

وندها  ،رسلماز این نظر تفاوت چشمگیری با آثار دیگر دارد. در نثر  تاریخ سیستان

های گسترش فعل هستند که علاوه برای گسترش معنای فعل یکی از عوامل مهمّ

نده حساسات را در جهت اهداف نویساعواطف و  ،کنندزدایی ایجاد میعادی، آشنایی

های فعلی پیشوند» شوند.ها و ایجاز متن میملهبرند و منجر به کوتاهی جپیش می

 می،ابوالقاس« )های پیشوندهای فعلی فارسی میانه و باستان هستندبازمانده ،فارسی دری

 هخوبی بهرنی بهها در تلاقی علم بیان و بدیع و معا( که در نثر مرسل از آن139: 1388

ها و هم از طریق آن جاد کردهتکرار ای و هایی مانند جناس تاماند و هم آرایهبرده

 اند.برجسته و روان نموده ،ساختار جمله را موسیقایی

. در است گونه افعال اختصاص دادهافعال خود را به این درصد 15 تاریخ بلعمی

 9تنها  نوروزنامهرسد. نویسندۀ می درصد 22بسامد افعال پیشوندی به  تاریخ سیستان

نامۀ مۀ شاهمقدّ. در است افعال اختصاص دادهافعال متن را به این نوع  درصد

 تاریخ سیستانه دهندۀ آن است کرسد. آمار نشانمی درصد 7این آمار به  ابومنصوری

 بیشتر از آثار دیگر از این ظرفیت زبانی بهره برده است. 

با  تاریخ بلعمیب اختصاص دارد. های مرکّبخش دیگری از افعال نثر مرسل به فعل

 10با  مقدّمۀ شاهنامهو درصد  10با  نوروزنامه، درصد 23با  یخ سیستانتار، درصد 10

از  تاریخ سیستان دهداند. نتایج آمار نشان میاز این قابلیت زبانی استفاده کردهدرصد 

مقتضای حال به ، افعال را بودههرگاه نیاز  و هر سه نوع فعل به شکل مطلوبی بهره برده

افعال این کتاب در اثر همنشینی مناسب با واژگان کناری رو  است. از این تنظیم کرده

سوی قطب و زبان را از درجۀ صفر به کنددر برجستگی زبان ایفای نقش  خود توانسته

مجازی سوق دهد. آنچه در سیر تحوّلات نحوی نثر مرسل مشهود است، پایین آمدن 
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شویم، افعال یک میبه نثر فنّی نزد هبسامد افعال پیشوندی در طول زمان است. هرچ

 شود.می کاستهپذیری زبان د و از انعطافنگیرب جای افعال وندی را میساده و مرکّ

 مقایسة بسامد حروف بلاغی در نثر مرسل. 2-6
وف نگرش یک نویسندۀ توانا به حروف و کلمات، دگرگونه است. برای او حر

بزار اسل یک دگان نثر مررو حرف برای نویسن قدر اهمیت دارد که کلمه. از این همان

نگرش  ،ساده نیست. شاید یکی از دلایل نرمی، لطافت و زیبایی نثر مرسل

حروف  خشکی نثر امروز، کمبود د. یکی از عوامل مهمّشناسانه به حروف باشزیبایی

 ودارند  وعّیحروف علاوه بر اینکه خود مفاهیم متن ،هنری در متن است. در نثر مرسل

نای در مع کنند،میای تولید و همنشینی با واژگان دیگر، مفهوم تازه با توجهّ به ترکیب

 ری دارند. ثانویۀ کلمات دیگر نیز نقش مؤثّ

وش دحروف در کنار این دو کارکرد بلاغی، وظایف بلاغی دیگری را نیز بر 

ر به متن است که منج کرد دیگر این حروف، ایجاد انسجام در کلّکشند. از کارمی

گیرد. آفرینی حروف، شکل هنری نمیشود. هیچ متنی بدون نقشفرم هنری می

م فهوم ،ها مربوط است. گاه یک حرفرسالت بلاغی دیگر حروف به ایجازآفرینی آن

ها نقش جای آنگیرد و بهگردانی نحوی برعهده میکلمه و گاه جمله را با جای چند

 موقع از حروف بهرست و بهد ۀکند. نویسندۀ توانا با استفادبلاغی ایفا می -ابلاغی

و  نمایدقل ین معنا را به مخاطب منتمات، بیشترشود که با کمترین کلموقعیتی نایل می

کند که مخاطب به التذاذ هنری ای را در زبان ایجاد میبا یک حرف چنان عاطفه

و ، واو آغازین، وا«را»توان به انواع ترین حروف بلاغی نثر مرسل، میبرسد. از مهم

 یسندگانیک از نو. حال باید دید کدامکرداستمرار و... اشاره  ،بط، یای نکره، شرطر

 ین حروفوّل اتحکند و بهتر استفاده  است نثر مرسل از این ابزار مهم بلاغی توانسته

 .نثر فارسی گذاشته است برچه تأثیری 
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 (جمله 500بسامد حروف بلاغی در نثر مرسل )جامعة آماری  -6ة جدول شمار

 نام کتاب

 

 انواع را
یای 

 نکره
 انواع واو

 مفعولی

 بدل

از 

حرف 

 اضافه

بدل از 

 کسره
 

واو 

آغاز 

 جمله

واو 

 ربطی

واو 

 عطفی

سل
مر

ثر 
ب ن

کت
در 

ف 
رو

 ح
غی

بلا
رد 

رک
کا

 

تاریخ 
 بلعمی

 20 135 115 35 5 35 95 تعداد

 4 27 23 7 1 7 19 درصد

تاریخ 
 سیستان

 35 215 95 65 10 110 45 تعداد

 7 43 19 13 2 22 9 درصد

 نوروزنامه
 

 70 180 65 95 5 25 80 تعداد

 14 36 13 19 1 5 16 درصد

 

 ی در کتب نثر مرسلنمودار حروف بلاغ -6 ةشمار نمودار
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 در مفهوم مجازی« را»مندی متون نثر مرسل از حرفمیزان بهره .الف
ی ار ادبامّا در آث ؛شودکر میی نشانۀ مفعولی معمولاً ذ«را»حرف  ،در زبان معیار

 هنامهۀ شاممقدّ. در گرددمنظور ایجاز، موسیقی زبان و... این حرف حذف میاغلب به

 9 ستانتاریخ سیدر  درصد، 16مفعولی وجود دارد. در نوروزنامه  ی«را» درصد 17

ار نشان آم .ی مفعولی استفاده شده است«را»از  درصد 19 تاریخ بلعمیو در  درصد

نزدیک  ۀ بلاغیبه شیو ،از این نظر با دور شدن از زبان معیار تاریخ سیستاند دهمی

 درصد 22در  تاریخ سیستانالعه قرار گرفته، ای که مورد مطجمله 500شده است. در 

ل قرار در مفهوم حرف اضافه استفاده کرده و در جایگاه اوّ« را»هایش از حرف جمله

در  درصد 5با  نوروزنامهو درصد  7با  اریخ بلعمیت، درصد 8با  مۀ شاهنامهمقدّدارد. 

تاریخ ه، در مفهوم حرف اضاف« را»های بعدی قرار دارند. بسامد بالای انواع جایگاه
ور واسطۀ حضموسیقی زبان به ،تاریخ سیستاناست. در  را بسیار موجز کرده سیستان

 م فکّدر مفهو« را»تر است. با اینکه ی بدل از حرف اضافه بسیار پررنگ«را»پررنگ 

ثار آوبرابر هم د از این قابلیت زبانی تاریخ سیستانآثار بسیار کم است،  ۀاضافه در هم

« را»نری هکرد دهندۀ آن است که به مرور زمان از کار. آمار نشاناست دیگر بهره برده

 در مفاهیم مجازی و به همان نسبت از نرمی زبان کاسته شده است.

 در آثار نثر مرسل« واو»سیر تحولّ انواع  .ب
همواره « واو»دهد های بلاغت نشان میهای دستور زبان فارسی و کتابمطالعۀ کتاب

 ، ولیبوده که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده یترین حروفیکی از مهم

بندی بلاغیون و دستوریان، اغلب در حوزۀ معنای ها و نوع تقسیمگرایش مطالعات آن

ویژه آنان که بر مدار مکتب فرمالیستی شناسی غرب، بههای زبانکتاب .است آن بوده

ها در بازتعریف حروف ربط و اند، نشان از آن دارد که گرایش آنحرکت کرده

ها همواره به نقش است. آنانه فرمالیستی و ساختارگرای یبندی آن، نگرشتقسیم

اند. با از معنا توجهّ کردهبیش  ،حروف در انسجام متن و ایجاد ساختار و فرم هنری

هم در ساختار هنری « واو»توان گفت حرف تی میتوجهّ به دو دیدگاه نقد جدید و سنّ
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های نثر مرسل سه نوع معنا. در کتاب های ثانویه وآثار نقش دارد و هم در ایجاد دلالت

ربط و « واو»آغازین، « واو»صورت ها به«واو»ها اند. در این کتابشناسایی شده« واو»

 ی دارند. شوند که هرکدام کارکرد معنایی و بلاغی خاصّعطف دیده می« واو»

 حوی نثرهای بسیار مهم و تأثیرگذار در عرصۀ بلاغت نفهواو آغازین یکی از مؤلّ

که بل ،دهمرسل تحت تأثیر زبان عربی نبو واو آغازین در ساختار نثر»مرسل است. 

ن ردن زباکجازی مدرونۀ زبان را متحوّل نموده و ضمن  ،زبان فارسی مّعنوان ابزار مهبه

 ن، ایجادگردانی نحوی، با کارکرد عاطفی، موسیقایی، ایجاز، انسجام متاز طریق جای

نات های ثانویه بر متن، آرایش واژگان و تقویت امکاتوازن نحوی، تحمیل دلالت

 ی جلال،وثاقت نقابی و)« است به شکل معناداری نثر مرسل را هنری و زیبا کرده ،ادبی

1398 :225). 

 تاریخ سیستان. در است ها از آن استفاده کردهاز جملهدرصد  23در  تاریخ بلعمی

درصد  13 مهنانوروزجملۀ جامعه آماری  500رسد. در میدرصد  19این آمار به 

هایش از این جملهدرصد  9در  مۀ شاهنامهمقدّو  شروع شده« واو آغازین»ها با جمله

را در  هۀ شاهنامممقدّاگر  ،رد کاتبان. با توجهّ به دستباست آفرین بهره بردهبزار بلاغتا

خ تاریطوری که در به ؛آیدنظر نگیریم، به مرور زمان بسامد استفاده از آن پایین می

وامل عرو بخشی از  است. از این توجهّ شده به آن نوروزنامهبرابر نزدیک به سه بلعمی

آغازین « واو»های نحوی در این آثار به میزان استفاده از هنجارگریزی ساز وبرجسته

 مربوط است.

 ربط« واو» .ج
ایی که نویسندگان نثر مرسل جتاریخ، روایت رویدادهای متوالی است. از آن

طرفی هستند که پردازند و تنها گزارشگران بیبرخلاف بیهقی به تحلیل رویدادها نمی

ترین حرف برای انسجام بخشیدن به متن، حرف ربط ، مناسبکنندتاریخ را روایت می

« واو»بسامد حرف ربط  ،های تاریخی نثر مرسلرو در سراسر کتاب از این ؛است« واو»

میزان کارکرد آن در همۀ آثار این دوره یکسان نیست. یکی از  ،بالاست. با این حال
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 ،بخشدبه نثر شتاب می استفاده از حروف ربط هاست.کارکرد بلاغی آن ،دلایل آن

برد. کند و ذهن مخاطب را همگام با نثر و محتوا پیش میموسیقی کلام را تقویت می

های شگفت و خرق عادت ترین کارکردهای حرف ربط در روایت پدیدهیکی از مهم

گوید، ذهن به کمک های عجیب سخن میدر تاریخ است. هنگامی که تاریخ از پدیده

کند کند و با شتابی که دارد، فرصت نمیها عبور میآن پدیدهحروف ربط از میان 

. بنابراین شودو دچار تردید  بیندیشدهای شگفت و در راستی پدیده نمایدمکث 

به  ،شتاب بخشیدن به نثر و با پیوند دادن جمله« واو»ویژه حرف ربط حروف ربط به

 کند.ها کمک میباورپذیری خرق عادت

.. ز کرد.ر باد و بیامد ودر بزدم. آمنه مرا نرمک آواز داد  چون آنجا برسیدم...»

ه را ما دفگویند که اینک این مرغان، مرا می وگفتم: نور کجاست؟ گفتا: تمام بیاوردم 

 (.63: 1366 )تاریخ سیستان،« گوید که فرا من ده تا بپرورماین ابر همی و تا بپروریم

پسر  مبری: چه روز آمد مرا که پیغارفت، کوه بلرزید. گفتچون به کوه بر همی»

و  گریستکشد؟!... ابراهیم )ع( سر پسر به کنار بگرفت و همیخویش بر من بر می

فای گریستند... چون کارد بر قمیهها و فرشتگان با او ها و کوهها و زمینآسمان

ی قفا کودک نهاد و نیرو کرد، کارد برگشت و روی تیز از برآمد و کند از سوی

ه در چپ. ابراهیم عجب داشت از آن و پسر چون تیزی کارد نیافت، گفت: ای کودک

 بینم از قضای خدایکنی؟! گفت: ای پسر عجب همیبودت، چرا چندین تأخیر همی

: 1372بلعمی، « )تعالی! این کارد برگشت و روی کند سوی تو آمد و تیزی سوی زبر

64.) 

ذهن و ضمیر خواننده ایجاد کارکرد دیگر این حروف، التذاذی است که در 

ها عواطف و احساسات خواننده را کردن جمله کند. حروف ربط با آهنگینمی

دارد و وجودش را از التذاذ او را در میان عالم تخیّل و احساس نگه می انگیزد،برمی

های کوتاه است. نثر . نکتۀ بلاغیِ سوم، رابطۀ حرف ربط و جملهکندمیادبی سرشار 

های کوتاه به فعل های کوتاه است. جملهلبریز از جمله ،تاریخ سیستانیژه ومرسل به
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امّا  شود؛میک و پویایی متن چیزی نیاز دارد. افعال فراوان موجب تحرّ بیش از هر

ویژه حرف ربط نیازمند است. به همین دلیل هرچه بر به ،ها به حرفبرای انسجام جمله

گونه است که . اینگرددرف نیز بیشتر احساس می، نیاز به حشودبسامد افعال افزوده 

ل هم پردازند و مکمّپوشانی به ایفای نقش مشترک میفعل و حرف در یک رابطۀ هم

هماهنگ کنند. نمونۀ زیر، رابطۀ هنری فعل شوند تا سرعت و شتاب نثر را با محتوا می

 دهد.خوبی نشان میو حرف را به

ن تا رنشیبرمان! گفت: محمّد گم شد. گفتند: در ساعت همه جمع شدند. گفتند: ف»

و  د. بالاتاختنهمه برنشستند. گرد مکهّ اندر همه ب وبرنشینیم. به ساعت، او برنشست 

 (69)همان: « نیافتند و فرود بجستند

اند م پیوستههجمله با حرف ربط به  135جملۀ نمونه،  500از میان  تاریخ بلعمیدر 

 215به  تاریخ سیستانگیرد. این آمار در را دربر میاز جامعۀ آماری  درصد 27که 

متن از این  صددر 36جمله، در  180با بسامد  نوروزنامهرسد. میدرصد  43جمله و 

متن نمونه از  درصد 40جمله و  200در  مۀ شاهنامهمقدّابزار نحوی استفاده کرده است. 

بط ر« واو»حرف  از ستانتاریخ سیدهد بهره برده است. آمار نشان می« واو»حرف ربط 

« واو»رف حبه جایگاه  تاریخ سیستانبیش از سایر آثار استفاده کرده است. اگر در 

یابیم که اغلب کاربرد آن در جایگاه خاص درمی، کنیمعنوان حرف ربط توجهّ به

 شناسیک و بلاغی است.کاملاً هدفمند، جمال

 عطف« واو» .د
 6با  مۀ شاهنامهمقدّکمتری در نثر مرسل دارد. عطف بسامد « واو»دهد آمار نشان می

درصد،  14با  نوروزنامهو  درصد 7با  تاریخ سیستان، درصد 4با  تاریخ بلعمی، درصد

توان دلیلی بر بسامد پایین این حرف در جهان متن نثر مرسل است. از این آمار می

آییم، بر فنّی می نثر سمتنتیجۀ دیگری هم گرفت؛ هرچه از دوران اوّل زبان فارسی به

گردد. عوامل متعدّدی موجب رشد حرف عطف در تراکم حرف عطف افزوده می

: یکی از دلایل آن، حضور کردموارد اشاره این توان به زبان فارسی شده که می
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تر بسامد پایین دلیلمرسل به های بعدی است. در نثرپررنگ مترادفات در زبان دوره

های بعدی ؛ امّا در نثر دورهاست شدهاستفاده می از حرف عطفکمتر مترادفات، 

و حرف عطف را هم بیشتر کرده است. دلیل دیگر، تأثیر زیاد زبان  یافتهمترادفات رشد 

ینی شدن زبان است که حضور بیشتر یتز ،ی است. علّت بعدیهای فنّعربی بر نثر دوره

های بعد از نثر ر دورههای ادبی نیز دکند. رشد برخی از آرایهحرف عطف را طلب می

در نمونۀ اوّل که از نثر مرسل آورده  .است به حضور حرف عطف دامن زده ،مرسل

صورت ربط بیشتر است؛ امّا در نمونۀ دوم که متعلّق به نثر فنّی شده، حرف واو به

صورت عطف بیش از حرف ربط به کار رفته های بعدی است، حرف واو بهدوره

شناسی نثر فارسی را در این باره نشان خوبی سیر تحوّل جمالاست. مقایسۀ آن دو به

 دهد:می

می غهمه  وچون پرّ مرغی سپید دیدم که بر دل من مالید و من ساکن گشتم »الف. 

ست و ر شیر ام مگو المی از من برفت تا باز بازنگریستم. جامی دیدم که مرا دادند. گفت

رفت یدن گآمد و چون درخت خرما ببالمن تشنه بودم. بخوردم. نوری دیدم که پدید 

د و درگرفتنن انمو باز زنانی دیدم اندر بالای آن نور، مانندۀ دختران عبد مناف. گرد 

 :1366، یستان)تاریخ س« باز دیبای سپید دیدم که اندر هوا آمد و گرد من اندر گرفت

61.) 

، دانندگان مضامین صحایف اخبار وبینندگان جراید احوال روزگار »ب. 

هُم وَّلاتَاحقاب و نمایندان تصاریف شهور  و گشایندگان چهرۀ اَبکار احداث اعجاب

لفای خد دولت ر عهاند که مدینه السلام داللهُ بِرحَمتهِِ الواسِعهَ، چنین تقریر کرده

ن جهان مغبوظ سلاطی و امان بوده و بأس فلک در حریم امن والعباس دایم از بؤس بنی

ان در وضۀ رضوراکناف آن با  وبا فلک اثیر همراز شده و اطراف  بیوتات آنو اَیاوین 

 (.84: 1378به نقل از شمیسا،  ؛)وصاف الحضره« طراوت انباز و نزاهت

رو به مترادفات و  از این ؛نویسندگان نثر مرسل بیشتر بر درونۀ زبان توجّه داشتند

نویسندگان برای توسعۀ های بعدی، امّا در دوره ؛کردندحرف عطف کمتر نیاز پیدا می
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موجب رشد حروف عطف گردید.  ،ل شدند و همین عاملزبان به برونۀ زبان متوسّ

بیش از هر چیزی به رشد حرف عطف  ،عدم توجّه به جایگاه کلمات در ساختار جمله

و نویسندگان توانا بر این است جایگاه کلمات بسیار مهم بوده  ،منجر شد. در نثر مرسل

های مختلف و در ترکیبات متنوّع، معانی متنوّعی لمات در جایگاهباور بودند که ک

و از قابلیت کلمات  شدفراموش  کمکمامّا این خصلت بلاغت نحوی  ؛کندتولید می

دست به  ،برای انتقال درست پیام ،های بعدکاست. به همین دلیل نویسندگان دوره

 حرف عطف شدند. ،دامان مترادفات و به تبع آن

 

 یریگنتیجه
 دهد امکاناتشناسی نثر مرسل در حوزۀ علم معانی نشان میلات زیباییمطالعۀ تحوّ

، انیا علم معانگیز بیان و بدیع بنحوی در عرصۀ درونۀ زبان اثر گذاشته و در آمیزش دل

ایط از شر است. در این راه، رهایی زبانیِ حاصل متن را به ساحت ادبیّت رسانده

ان قیق نشتحاین  .کرده استی نیز ساختار نحوی را تقویت سیاسی و فرهنگ اجتماعی،

اختار سدهد نویسندگان نثر مرسل از جایگاه آغازین و پایانی جمله برای ایجاد می

ه مرور بابلیت نحوی قامّا این  ؛اندهای ثانویه بیشترین بهره را بردهنحوی متنوّع و دلالت

های فهکی دیگر از مؤلّیاست.  تهساخها را یکنواخت زمان کم شده و ساختار جمله

ست. آفرین که دگرگونی آن باعث تحوّلات عظیم زبانی شده، طول جمله ابلاغت

ق شده که های کوتاه محقّشناسی نحوی نثر مرسل از طریق جملهبخش مهمّی از جمال

ها ول جملهبر ط امّا با گذشت زمان؛ در میان آثار دورۀ اوّل پیشرو است تاریخ سیستان

 است. زیبایی نثر فارسی را به برونۀ زبان منتقل کرده شده و زودهاف

 ،؛ یکیاندایجازها از دو طریق به خلق زیبایی کمک کرده، در متون نثر مرسل 

ایجاز حذف. کارکرد هنری ایجاز قصر بسیار عمیق و  ،ایجاز قصر است و دیگری

ه و بر بسامد ایجاز حذف امّا به مرور زمان از کمیت و کیفیت آن کاست ؛پربسامد است

صورت قرینۀ . هرچند حذف عناصر جمله در نثر مرسل اغلب بهاست افزوده شده
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از کیفیت درونیِ  گردیده،در طی زمان، حذف به قرینۀ لفظی غالب  ،معنوی است

تدریج زبانان بهشناسی فارسیشده و بدین طریق، نگرش زیبایی کاستهبلاغت نحوی 

کارکرد نحوی افعال است. نثر مرسل به اقتضای حال از ، مل چهارماست. عا تغییر یافته

امّا در طول زمان از بسامد افعال  است؛ ب بهره بردهانواع افعال پیشوندی، ساده و مرکّ

مندی از بهره ،ک شده است. عنصر بعدیتحرّخشک و کم ،وندی کاسته و زبان

شویم، از تنوّع این دیک میهای بعدی نثر نزهرچه به دوره .است« ی» ظرفیت انواع

در بلاغت نثر کارساز شود. یکی دیگر از عناصر نحوی آفرین کاسته میحرف بلاغت

به  ،آغازین، ربط و عطف« و»است. در نثر مرسل، نحوۀ استفاده از « و»انواع  ،مرسل

در  گردیده است.منجر آن  های ثانویه، موسیقی نثر و زیباییها، دلالتکوتاهی جمله

ولی با گذشت زمان  ؛تری دارندحضور پررنگ« واو ربط»و « واو آغازین» ،نوع نثراین 

ها جمله ،بدین طریق و استشده  افزوده« واو عطف»ها کاسته و بر تعداد از بسامد آن

است. نثر مرسل با این نوع تحوّلات  ک و موسیقی زبان نیز کم شدهتر و تحرّطولانی

برونۀ  سمتها از درونۀ زبان بهو زیبایی کردهنّی حرکت سوی نثر فآرام بهنحوی آرام

 است. زبان سوق یافته
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 ( 1398نقابی، عفّت و محسن وثاقتی جلال ،)رسل با بازخوانی بلاغت واو آغازین در نثر م

-225، صص 45، شمارۀ 22، نثرپژوهی ادب فارسی، سال تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن

249. 
 


